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 باسمه تعالی

-28جلسات بررسی دیدگاه مرحوم نائینی و اقا ضیاء عراقی.خارج اصول.

27//12/11/1401 

ری نقل چگونگی تقدیم خاص بر عام است. در این مسئله مسلک اول از شیخ انصا ادامه بحث این جلسه در

 بیان شد. بر این اقای وحید استاد هریت است.نقد شیخظشد. و ان اینکه وجه تقدیم خاص بر عام به نص و ا

  .است و برخی تلامذه ایشان بر اساس نظر محقق نائینی دوممسلک 

 اینها معتقدند خاص بر دو قسم است:

ن نص آمتواتر است هم معنای  ست. مثلاًا قطعی گاهی خاص قطعی من جمیع الجهات است. یعنی هم سنداً

ی خاصی یعنو هم مراد جدی مسلم است. نشده ل خلافی ولو اندک در معنا داده نه ظاهر و هیچ احتما است

ت و عی اس قطقطعی است هم جههً  قطعی است هم دلالهً  که به انگیزه تقیه یا امتحان باشد نیست هم سنداً

 تقیه ای نیست.

 زمانیزیرا  .دو مرجعیت داشته باش ندارد در چنین جایی عموم عام حجتگونه بود دیگر معنا  اگر خاص ما این

 مدلولاً ، اًو سند مراد داشته باشیم ولی وقتی خاص ما صدوراًعموم عام مرجعیت و حجیت دارد که ما شک در 

در  ست.هم قطعی است و اراده جدیه مسلم است شکی نداریم که اینجا جای تمسک به عموم عام نی ههًج و

ی شود. وجدان از تحت عام خارج ملمحقق می شود و مورد خاص با چنین جایی تقدیم خاص بر عام وجداناً

از باب  نائینی و محقق خویی ره این است که تقدیم خاص بر عام در چنین خاص قطعییاینجا تعبیر محقق 

قطعی  جههً  و هً ، دلالورود است لیکن به تعبیر شیخ استاد وحید این بیان مسامحه است. اگر خاص ما سنداً

 .ص خواهد بود است تقدیم خاص بر عام از باب تخص  
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ست محتاج اباب تخصص باشد خروج وجدانی و تکوینی از ما اگر اگر از باب ورود باشد خروج وجدانی است. ا

ه عام بنسبت تردیدی  تکویناً اینجا هم وقتی خاص ما از جمیع الجهات قطعی است دیگر  هستیم.به تعبد 

کنیم. البته  نداریم. وقتی تردیدی وجدانا نبود هیچ تعبدی هم نیاز نداشت بهتر آن است که تعبیر به تخصص

 ه این معنا توجه دارد.خود نائینی هم ب

 سخن نائینی

ن ظن ی السند و قطعی و إم ا أن یکون قطعی السند و ظن ی الدلالة، کالمتواتر الظاهر فی المؤد ى. و إم ا أن یکو

 الدلالة، کالنص  من الخبر الواحد. فهذه جملة ما یتصو ر من أقسام الخاص .

لظهور فی طرف إشکال فی تخصیص العام  به، و لا مجال لجریان أصالة افان کان قطعی السند و الدلالة: فلا 

 لى أصالة العموم.العام ، لأن  الخاص  رافع لموضوعها، للعلم بأن  العموم لیس بمراد، فالخاص  یکون واردا ع

فت: من ، لما عربل یمکن أن یقال: إن  مؤد ى الخاص  یکون خارجا عن مفاد أصالة الظهور بالتخصص لا بالورود

لسند و الدلالة لا یحتاج یکون بمعونة التعب د بأحدهما، و الخاص  القطعی ا أن  ورود أحد الدلیلین على الآخر إن ما

 حال: لا إشکال فی تقد م إلى التعب د، لأن ه یعلم بصدوره و إرادة مؤد اه، و العلم لا تناله ید التعب د. و على کل  

 على العام  إذا کان قطعی السند و الدلالة. الخاص 

إن کان ظن ی السند و الدلالة أو کان قطعی السند و ظن ی الدلالة: فظاهر إطلاق کلام الشیخ )قد س سر ه( هو  و

 1عدم تخصیص العام  به، بل یعمل بأقوى الظهورین: ظهور العام  فی العموم و ظهور الخاص  فی التخصیص.

انا اما در دد جایی مطرح است که تعبدی باشد تا وارد از مورود خارج شود وجومور ود قبلا گفتیم بحث وار

 تخصص این گونه نبود.

 و الخاصّ القطعي السند و الدلالة لا يحتاج إلى التعبّد، لأنهّ يعلم بصدوره و إرادة مؤدّاه،

برای ما  دوراًیم چه این که صبود دیگر محتاج به تعبدی از جهت صدور ندار اگر خاص ما قطعی السند ودلالهً

 به وقتی ست.ی نداریم زیرا مؤدی و مراد هم برای ما قطعی انانکه نیازی به تعبد از جهت مؤدیقینی است چ

 لالت علم و قطع داشت دیگر جایی برای مطرح کردن تعبد نیست.د وصدور 

 و العلم لا تناله يد التعبدّ 

 تردید ندارد.و این جای  بوده بر عام مقدم است اگر خاص ما قطعی
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 :مثال

 اگر بخواهیم مثالی بزنیم تا مطلب روشن شود می گوییم:

تواتر داشتیم مخبر  یا ،لا نصاً ظهوراً ستم العلما و ما یا خبر داشتیم دال بر وجوب همه علمااگر مولا گفت اکر

 . لا نصاً بر لزوم اکرام همه علما این هم ظهوراً

ما در اینجا خبر ه بود اللدلاهم قطعی السند بود ظنی ا ریعنی اگر عام ما یا ظنی السند و الدلاله بود یا اگ

و  کرد از علما بر حرمت اکرام فساقدلالت  نصاً لا ظاهراً واضحاً صریحاًر که قطعی الصدور است اگ متواتری

له است بر لادالاینجا خاص ما که قطعی السند و  ردالم فاسق نددر هیچ جا حق اکرام عاگفت احدی  صراحتاً

ن خاصی ند که قطعی السند است و چنیبا وجود چنین خاص متواتری از نظر س .مقدم می شود  اًتخصصعام 

 ست.که قطعی الدلاله است جا برای مطرح کردن اصل عموم باقی نمی ماند و خاص از تحت عام خارج ا

قطعی  ییگردو ند و دلالت ظنی بود ود یا یکی از سو دلاله طنی ب حال اگر خاص ما قطعی نبود یعنی سنداً

آنچه از  اص بر عام به حکومت است نهاین است که وجه تقدیم خ بود در چنین جایی نظر مرحوم نائینی ره

 والاظهریت است. ت وجه تقدیم خاص بر عام بالنصوصکلام شیخ اعظم نقل شد که گف

رم الفساق در اینجا که مثلا عام ما گفت اکرم العلما و خبر واحدی که حجت است ولی ظنی است گفت لاتک 

ت اگر ما وجه مقدم شدن خاص ظنی بر عام در چنین جایی حکومت اسمن العلما اگر چه تخصیص می زنیم ا

چون  ت امابر خلاف صورت قبل که خاص قطعی بود شک از بین نمی رود زیرا خاص ما ظنی اس چه وجداناً

با حجت شدن این خاص دیگر عام در  .واحد بیان شده است حجت استخبر همین خاص ظنی ما که با 

ت نین جایی نسبت بین ادله حجیت خاص و ادله حجیت عام حکومچود. در عمومیت خودش حجت نخواهد ب

 .خواهد بود

 عام هو الشک فی المراد .لا هموضوع دلیل حجی لان  

حجتی  ،تعبدی لیلفاسق واجب یا خیر؟ اما اگر د ما وقتی به سوی عام می رویم که تردید کنیم آیا اکرام عالم 

 راجعه کنیم ومدیگر تردیدی نداریم که به عام  عبداًنیست اینجا ت اکرام عالم فاسق واجب تعبدی به ما گفت

 .اگر خاص ما تعبدا حجت شد فینتفی الشک و .تعبدیه دلیل و اعتبار خاص یجعل الخاص حجهً

 ی طرف العامولا مجال لجریان اصاله الظهور ف فلا اشکال فی تخصیص العام فان کان قطعی السند والدلاله.

ید داگر خاص قطعی السند بود فلا اشکال فی تخصیص العام به دیگر تخصیص زدن عام به خاص جای تر 

  ندارد ولا مجال لجریان اصاله الظهور فی طرف العام.

عموم لیس للعلم بان ال ور عام در عمومیت نیست.لان الخاص رافع لموضوعها.طرح کردن ظهاینجا دیگر جای 

 بمراد.
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ی وقتی خاص آمد موضوع اصل ظهور در عام برداشته می شود با وجود چنین خاص قطعی السند و قطع 

 الدلاله. للعلم بان العموم لیس بمراد.

عموم  قطع داریم که به پیکره خاص قطعی قطع داریم که دیگر عموم بدون استثنا مراد نیست.با آمدن 

رود می کند اما ت است نائینی ابتدا تعبیر به وکون واردا علی اصاله العموم. درستخصیصی وارد شده فالخاص ی

 بلا فاصله می گوید:

 تخصص لا بالورود.للظهور باان مفاد اصل ا دی الخاص یکون خارجاًؤقال ان المیبل یمکن ان 

وییم خاص است که بگ نی السند بود خاص ما ولی تعبیر بهتر آفتم خاص وارد بر عام است اگر قطعاگر چه گ

 بالتخصص از تحت عموم خارج است. ه اساساًلالدلا قطعی السند و

 عنا الحکومهذا هو معام تعبدا و هفی المراد من اللما عرفت من ورود احد الدلیلین علی الاخر انما یکون 

ست دلیل ائل شده اززائل نشده است اما چون تعبدا شک ما  معنای حکومت این است که ولو شک ما وجداناً

 .مقدم می شود با حکومتحجیت خاص بردلیل حجیت عام 

 این نظر مرحوم نائینی و برخی از اعاظم تلامذه ایشان مثل مرحوم خویی است.

جه تقدیم خاص خویی ره بیان شد در عین اینکه با یکدیگر در و مرحوم نائینی وآنچه تاکنون از شیخ اعظم و 

ا داخل عنوان و ان اینکه مورد عام و خاص ر بر عام اختلافاتی داشتند که تبیین شد یک وجه اشتراک دارند.

د برای ن خوقر می دانند و قابل حل شدن. وجهی را هر یک با بیامی شمارند لیکن تعارض را غیر مستتعارض 

 .حل این تعارض غیر مستقر و چگونگی تقدیم خاص بر عام بیان می کنند

 سخن مرحوم عراقی

 145ص  4م دوم ج یرات ایشان به نام نهایه الافکار قسزرگان محقق عراقی )اراکی( در تقراما در برابر این ب 

تقر نمی سین عام و خاص را از مصادیق تعارض غیر منسبت ب ایشان راه دیگری را مطرح می کنند و اساساً

 شمارند بلکه اینجا را جزء مصادیق تزاحم می داند.

که این کار  ت را مطرح می کنیمتزاحم چناکه بحثش می اید با تعارض متفاوت است. ما گاهی تزاحم در ملاکا

 ف نیست بلکه کار مقنن است.مکل

گذارد و  وی سنجش مینن در مرحله تقنینی مفاسد یک امر و نهی را ملاحظه می کند ملاکات را در ترازمق 

فعهما. ناثمهما اکبر من  :نچه قران کریم فرمودبق آن دستور می دهند. آطیک ملاک را مقدم می کند و 

صالح ترجیح خداوند حکیم مصالح رواج خمر را با مفاسد آن با حکمت بالغه خود مقایسه کرده و مفاسد بر م

و در  فان ندارد سنجش ملاکربطی به ما مکل داده شده و لذا خمر را حرام کرده است. این سنجش ملاک

 .گیری و تزاحم ملاکات است که به ید مولاست و در دست مقنن است
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م دوم دیگر در . این تزاحم قساست به مکلفیناز این تزاحم که بگذریم یک تزاحم دیگر داریم که این مربوط  

ر مرحله د .است فقط به مکلفان مربوطدیگر انحصاری به مقنن ندارد بلکه مرحله جعل و وضع قانون نیست. 

 عمل.

نجاسه عن نظر گرفت و نیز مولا گفت: ازل ال در ار مصالح صلات .اری گفت صل ذمولا در مرحله قانون گ 

 المسجد . 

به مرحله وط هد آمد مربابودن درگیری ندارند درگیری آنها طبق بیانی که خو راین دو دستور در مرحله دستو

نماز  ،ازاینکه گاهی چون وقت نماز نیست ازاله نجاست از مسجد می کند وقت نم. چه است عمل توسط مکلف

ر دو دستور ه می کند بدون اینکه مشکلی بوجود بیاید اما گاهی در شرائطی قرار می گیرد که نمی تواند به

یک از کدام  ای مرجحات باب تزاحم پیش می اید کهجرفتار کند. یکی را باید بر دیگری برگزیند. اینجا که 

کا را بر اضعف ور اقوی ملاکا است و  کدام دستور اضعف ملاکا است تا در تزاحم به این دو اقوی ملااین دوست

 ملاکا مقدم کند.

تزاحم  حال از سخن جناب محقق عراقی استفاده می شود که در گیری بین خاص و عام راباید جزء مصادیق

ویا همانطور گرح می کند طلزوم اخذ به اقوی الملاکین را م ایجشمرد نه تعارض غیر مستقر. ایشان در اینجا 

ویا اینجا هم کدام یک اقوی ملاکین هستند گ ،ببینیمرا تزاحم  ایدد ببین صل و ازل التنجاسه عن المسج که

 چنین است.

با اندک اص را اگرمولا گفت اکرم العلما و بعدا گفت لاتکرم الفساق من العلما درست است که ما در اینجا خ

بر عام همان یت اهمیت خاص در براوجه تقدیم که عبارت باشد از اقویملی مقدم بر عام می کنیم اما این أت

ودن خاص از ملاکی است که ما در متزاحمین اهم را بر مهم مقدم می کنیم و وجه اهم بودن و اقوی ملاکا ب

 :عام این است که

س ن وجوده فی النفبما ا مراد الجدی ونما هو کاشفیه النوعیه عن العقلا فی الاخذ بالعموم الان الملاک عند ا 

 همیهام بملاک الاظاهرا فیکون تقدیم الخاص علی الع یکون نصا اون ص اما ااهر اقوی منه فی الظاهر والخاوالظ

 .......کما فی باب التزاحم

ردیم می نکسی به خاص پیدا اگر مولا گفت اکرم العلما و دیگر خاصی پیدا نشد فحص از خاص شد ولی دستر

خصیصی نزده چون مولا در این جا ت جدی والی اش دقیقا منطبق است بر مراد گوییم اگر العلما مراد استعم

صیصی نیامده م بلکه چون تخه عالچه فاسق چالی اش لزوم اکرام همه علما است ماست لذا نه تنها مراد استع

 مراد جدی هم همین است.

اما اگر فحص کردیم دیدیم مولا عالم فاسق را خارج کرده است و اکرام او را نه تنها  .امههر عالمی یجب اکر

ر تخصیص نداشت مراد گواجب ندانسته بلکه حرام دانسته در اینجا ماییم و یک ظهور عام در عمومیت که ا



6 
 

مولا مصالح لاتکرم الفساق من العلما این یعنی  :جدی هم همین عموم بود ولی وقتی مقنن حکیم می گوید

اکرام عالم فاسق را دیده مفاسد را هم دیده و در همان مرحله تقنین اقوی ملاکا را به اهمیت بیشتری دارد 

 مقدم کرده و آن حرمت اکرام عالم فاسق است.

ولی وقتی دیدم  مراد جدی مولا باشد ازمن مکلف با دو جمله روبرو هستم یکی اکرم العلما که می تواند کاشف 

دن حرمت همین مولا گفته است لاتکرم الفساق من العلما این خاص چه نص باشد یا اظهر نشانگر اقوی بو

ثل این که است مقدم می شود م در اینجا خاص چون اقوی .اکرام عالم فاسق بر وجوب اکرام عالم فاسق است

ماز بر ازاله نس بود اینجا جو دیوار مسجد نمن نماز عصر نخواندم  مانده قضارکعت به در آخر وقت که چهار 

ست از ملاک ااهم مقدم می شود زیرا می گویم با مراجعه به کتاب شریعت یافتم که مولا ملاک نمازش اقوی و 

 قوی است. اا در مقام امتثال برطرف می کنم با توجه به اینکه ملاک دم رومسجد. تحیر خازاله نجاست از 

ون خاصی را در چاگر مولا گفت اکرم العلما و بعد گفت لاتکرم الفساق من العلما از این استفاده می کنم که 

فاسق ه کنم؟ عام ر آن عموم عام مطرح کردم تحیر مرا در مقام امتثال زائل کرده دیگر نمی توانم بگویم چبابر

ب اکرام جورا اکرام کنم یا نکنم؟ با آمدن خاص اظهر و نص کشف می کنم که حرمت اکرام فاسق اقوی از و

ادیق تزاحم تقر شناخته شود بلکه اینجا از مصرض ولو تعارض غیر مسادیق باب تعاصاست. اینجا نباید از م

 است و مقدم کردن اقوی ملاکا بر اضعف ملاک است.

 اشکال بر مرحوم عراقی

به باب صل و  سخن وارد شده است. یک اشکال که به بیان ما اهم است تنظیر و تشبیه اینجااشکالاتی بر این 

 ازل النجاسه عن السمجد تام نیست.

که ظهور در  اما در مرحله جعل نمی تواند بگوید همه علما را اکرام کن در مرجله جعل هیچ اشکالی ندارد.

 م العالم الفاسق.کراکرام همه دارد بعد بگوید لات

مرحله  وند و ممکن نبود بخلاف صل و ازل النجاسه عن المسجد که درشمل باید عهر دو این که در جعل 

 یر مستقر.جعل درگیری ندارند اینجا را نمی توان از باب تزاحم دانست. اینجا تعارض است و لو تعارض غ

نکه مسالک آبر عام بعد آز م نیست تعارض است حق در مسئله تقدیم خاص حاین نتیجه رسیدم که تزاه وقتی ب

صص است دلاله است وجه تقدمش بر عام به تخلمتعدد تبیین شد این است بگوییم اگر خاص قطعی السند وا

ین تعبد شارع د است زیرا ااما اگر خاص ما ظنی السند او الدلاله او کلیهما بود وجه تقدم خاص بر عام ورو

دلیل دیگر  بد شارع ظن حجت نبود وهر جا تقدم یک دلیل برتعاگراست که این خاص را حجت قرار داده والا 

بین می رود  وقتی خاص حجت شد موضوع عام وجدانا از .ولو وجدانی بود اما به برکت تعبد بود می شود ورود

 اما به برکت تعبد.
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ه طعی بود تقدم این قرینه بر آن ذو القرینقاست برعام  اگر خاص که قرینه. استبر عام خاص قرینه ای 

تحیر ما تحیر مستقر  بالورود خواهد بود. در اینجا این اگر خاص ظنی بود تقدم خاص بر عام بالتخصص است.

 نیست و خاص بر عام مقدم می شود این هم وجه تقدیم.

 

 

 حسین مقدس

 28-27جلسات 

 

 


